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 خوارداشت تن
جا مانده از انقلاب های بهام با عکسمواجههنخستین بگذارید بحث را با یادآوری 

 های زنان در انقلاب ایرانبا عکسبرای نخستین بار پیش  هاسالایران آغاز کنم. وقتی 

ها آور بود. این احساس را داشتم که انگار این عکسبسیار شگفتم یمواجه شدم برا

برای ما بازگو شده متفاوت است،  چه آندهند که با نشان می ی دیگر رادارند یک واقعه

گذارم هایی که با شما در میان میای که از آن در تواریخ رسمی نشانی نیست. نکتهواقعه

ی جمعی و تخیل ها، روایت رسمی، حافظهحاصل تأملات بعدی در مورد این عکس

لکه شد، بزنان و انقلاب بازگو نمیی ها فقط قصهی این واقعه است. در این عکسدرباره

ی گویگذارند. ها بدن زنان و اساساً بدنمندی زنان در انقلاب را پیش چشم ما میعکس

و آن چیزی را در ثبت و ضبط شده عنوان یک رخداد هنری بهعکس ها در این بدن

 دهند که چندان از آن سخن نرفته است. سکوت به ما نشان می

یات از روا گذارند کهرا به نمایش می -یتلوپونربه تعبیر م -ایمندیبدنها عکس

 یکتاریخ زنان در ایران و تاریخ زنانه اساساً است.  یبغاو حتی روایات مخالف رسمی 

است. زیرا در آن سخن بر سر اسارت تن تاریخی است. هم در ایران و هم  تاریخ بدنمند

ها نماید. زیرا انقلابها رخ میورد انقلابویژه در مدر دیگر نقاط دنیا. این مسأله به

ها، شعارها و مفاهیم انتزاعی آلها، ایدهحوش آرمانووقایعی حولعنوان بهعمدتاً 

سه روایت  به . من در ادامهشوندتعریف و بازگو می ،همچون عدالت، آزادی و جز اینها

شود، و چطور انقلاب کنم تا نشان بدهم چطور بدن زنانه از انقلاب حذف میاشاره می

 ماند. یک امر انتزاعی باقی می

ها طبعاً روایت رسمی است. بر اساس این داستان، انقلاب یک روایت یکی از این

خواستند و الان هم انقلاب ادامه دارد. البته ی اسلامی بود، مردم هم اسلام را میواقعه

لزومات دیگر است. در این منظور از اسلام هم حکومت روحانیون و حجاب و قصاص و م

ود. شقصه تفسیر خاصی از اسلام وجود دارد و انقلاب مساوی با اسلام فقهی تلقی می

شود زنان مسلمان آمدند و از اسلام حمایت وقتی پای زنان در میان است گفته می

کردند. این بدان معنا است که زنان با شرکت در انقلاب بر ضد خود اقدام کردند. البته 
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اند کاملاً سازگار است. چون فقط العقلکه زنان ناقص ان آنی راویتفسیر با عقیده این

 زنند که بر ضد خودشان باشد. سفها دست به کاری می

در این روایت تن زن حضور دارد، اما به صورت منفی بر شهوت و هوس دلالت 

اید در ملأ عام نب« لخت»شنویم که زنان کند. لذا همان روزهای اول از رهبران میمی

گی برهنکنیم اثری از برهنگی یا حتی نیمهها نگاه میظاهر شوند. اما وقتی به عکس

بینیم. اصولاً زنان بسیار پوشیده هستند، حتی آنها که حجاب ندارند. اما این نگاه نمی

کننده داشت. این نگاه بیند، در تحمیل حجاب اثر تعیینخیره که زنان را لخت می

هم حضور سنگین این نگاه را « زن، زندگی، آزادی»لب است. در جنبش کماکان غا

ل حاص« خوان لخت بشن!اینها می»کرد که: دیدیم که از بلندگوهای مختلف تکرار می

و  «تاریخ مذکر»کشیدن چالشکلی مخدوش از حضور سیاسی زنان و بهآن تصویری به

است که به نظر من تحمیل حجاب نظم نمادین مبتنی بر آن است. در پرتو همین روایت 

بر زنان در واقع نوعی مجازات برای مشارکت آنها در انقلاب بود. زیرا بسیاری از زنان از 

گرا به حجاب روی آورده بودند و حضور پیش برای همراهی سیاسی با مذهبیون اسلام

نان ی زکنندهزنان در انقلاب حتی رهبران انقلاب را نیز واداشت تا از مشارکت تعیین

 در انقلاب سخن بگویند.   

که استدلال خواهم توان به دو نوع روایت مخالف هم اشاره کرد که، همچنانمی

پذیرند. یکی از اینها متعلق کرد، با وجود مخالفت با روایت رسمی، در نهایت آن را می

طرح م بازگشت به افق انقلاببه محمدجواد غلامرضا کاشی است که در کتابی به نام 

ای همان موضع را به صورت فشرده ارائه دادند. . چندی پیش هم در جلسهاست کرده

 به نظر او در گرا و متکثر بود.ای عاماستدلال ایشان این است که انقلاب ایران واقعه

افق همچنان  آن لذاو های متعددی اعم از چپ و راست حضور داشتند انقلاب گرایش

ایشان معتقد است بیش از انقلاب این جنگ بود که باید مسئول  تواند راهگشا باشد.می

 کردن دانسته شود. به تعبیر دیگر انقلابْ اسلامی نبود، بلکه اسلامی شد. اسلامی

اما واقعیت این است که انقلاب ایران از ابتدا تا انتها یک واقعه نبود. ابتدای آن با 

بحث حجاب مطرح نبود، ولی بعدتر  انتهای آن تفاوت زیادی دارد. برای مثال اوایل

بودن. در نتیجه بودن برای زنان مصادف شد با محجبهتدریج انقلابیمطرح شد و به
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توان از ایشان پرسید: باید به افق کدام انقلاب بازگشت؟ انقلاب اسلامی یا انقلاب می

ی زیادی ه؟ میان اینها فاصل۷۵یا انقلاب بهمن و اسفند  ۷۵مردمی؟ انقلاب مهر و آبان 

ای بود که بلافاصله با حجاب اجباری، الغای قانون خانواده و وجود دارد. انقلاب واقعه

 خورد. زنان از روایتها برایش جنگیده بودند، پیوند کردن زنان از حقوقی که سالمحروم

که  ایاند و این به اعتقاد من تصادفی نیست.  چون در افق اخلاقیکاشی غایب بدیل

کنند، زن و بدن او در بهترین حالت چیزی پیش خود تصور می ۷۵ز انقلاب ایشان ا

اضافی و در بدترین حالت مانعی در برابر استعلای یک جان زیبای مردانه و موجب 

 شود. افتادگی او میازخلوص

انتزاعی  ای بسیارکند، واقعهدومین مسأله این است که انقلابی که ایشان ترسیم می

از تن و تنانگی در روایت ایشان در بین نیست. البته این رویکرد  است. هیچ سخنی

 75۷۵های انقلاب یکی از ویژگی -به تعبیر نیچه -نیست. خوارداشت تن ومنحصر به ا

جایی که به طور تاریخی بدن ها در آن شریکند. از آنی گروهایران است و تقریباً همه

ن خوارداشت تن به خوارداشت زن پیوند و تن زن با شهوت و برهنگی پیوند خورده، ای

جهت نیست که بخش زیادی از زنان انقلابی داوطلبانه حجاب را پذیرفتند. خورد. بیمی

البته غرض آنها همراهی با انقلابیون بود. اما واقعیت این است که در  اینجا عنصری از 

 دن باید تن خویششی سیاسیشرم از تن زنانه هم در میان است. انگار زنان برای سوژه

 دهند بودند زنانیها نشان میکردند. البته همانطور که عکسشان را انکار میو زنانگی

بینیم که چادر که چنین نکردند و طبعاً حذف شدند. از آن طرف زنانی را هم می

پوشیدند و اسلحه به دست گرفتند. در اینجا با چیزی حتی بیش از خواست غلبه بر تن 

ایم. به نظر من در اینجا شاید بتوان نوعی حسرت ذکََر را مشاهده کرد که زنانه مواجه

شود. به صورت اسلحه یا این روزها باتوم و انواع دیگر ادوات خشونت مذکر نمودار می

ی اینها در انقلاب ایران در کنار هم حضور دارند. این حسرت با درنظرگرفتن جایگاه همه

دار، اما لهأهای فرودست مذهبی، هرچند سخت مسدهویژه زنان خانوافرودست زن به

 قابل فهم است. 

ی خوارداشت تن نزد انقلابیون به انقلاب ایران یکی از دلایل فروبستگی اما غلبه

ی مُحرّمات بودند و هر قدر تن و زن بیشتر خوار افق انقلاب بود. تن و میل در زمره

ید این آ. در نتیجه پرسشی که پیش میرفتبودن بالاتر میی انقلابیشدند، درجهمی
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است که: مگر ما خودآزاری داریم که به آن افق برگردیم؟! اصلاً چرا باید برگردیم؟ این 

بازگشت چه لزومی دارد؟ چرا از آن افق عبور نکنیم؟ چرا سعی نکنیم افق جدیدی 

ران است، یتر و متکثرتر باشد؟ اگر غرض نجات افق انقلاب اترسیم کنیم که دموکراتیک

کند. اگر نجاتی هم متصور باشد، با نقد آن به اعتقاد من به این ترتیب نجات پیدا نمی

رسد بازگشت به افق انقلاب چیزی از جنس نوستالژی برای افق ممکن است. به نظر می

 های درونزاد نتوانست دوام بیاورد و از هم پاشید.  یک باهمستان بود که به دلیل شکاف

زن، زندگی، »سید جواد طباطبایی است. ایشان در جریان جنبش  از آنِروایت دوم 

استدلال «. انقلاب ملی در انقلاب اسلامی»با عنوان  مطالبی نوشتسلسله« آزادی

که ایشان آن را به نامش یعنی زن، زندگی، آزادی -طباطبایی این است که این حرکت 

. البته ایشان در این مطالب سخت یک انقلاب ملی در انقلاب اسلامی است -خواندنمی

مراقب بودند که نامی از ژینا/ مهسا یعنی دختر کردی که جنبش به نام او شکل گرفت، 

ریخت. دلیل آن این است نبرند، چون در این صورت کل ساخت روایی ایشان به هم می

ت. فتوان از کرد و ترک و بلوچ و عرب و ... سخن گکه در تعبیر طباطبایی از ملت نمی

آورد این است که اگر این انقلاب ملی است، چرا مردمان پرسشی که این روایت پیش می

 اند و حتی نامی هم از ایشان در بین نیست؟ واقعی از آن غایب

نویسد، در انقلاب ایران، زنان و جوانان در طباطبایی در یکی از همان مطالب می

 «ی خامماده»و « ابژه»و « های سیاسیها و گروهافزارهای سازماندست»انقلاب ایران 

با  اند. منارتقا یافته« در این انقلاب به عامل و فاعل یعنی سوژه»سیاست بودند، اما 

دار است. در حقیقت این بخش دوم این جمله مشکلی ندارم. اما بخش اول سخت مسأله

 پذیرد. فقطیشود، مای را که از حضور زنان در انقلاب ترسیم میگفته، روایت رسمی

افزارشدن زنان پذیرفته قضاوت معکوسی در مورد آن دارد. در روایت رسمی هم دست

 نکوهد.داند ولی میاما ستوده است. طباطبایی هم آن را درست و معتبر می

 

 عکس-رخداد
جا مانده که در آنها های زیادی بهگویند؟ از انقلاب ایران عکسها چه میاما عکس

خی ها و شورشگری در برابر تاریتنها آلت دست نیستند، بلکه در آنها طغیان بدنزنان نه
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بینیم که با تحقیر زن و خوارداشت تن زنانه همراه است. برای مثال عکسی از را می

زند. یا عکس دیگری که در مریم زندی که در آن زنی مشتش را گره کرده و فریاد می

خبریم. ین آن دو گذشته بیباست. ما از آنچه  آن زنی در حال محاجه با یک روحانی

اما شاید مسأله بر سر این بوده که اصلاً چرا آن زن در آنجا حضور دارد. شاید هم موضوع 

های دیگر بر سر حجاب است. این عکس هم در نوع خودش تاریخی است. البته عکس

است، دختری  های عباس عطار که به نظر من بسیار جالبهم هستند. در یکی از عکس

بینیم که روبروی دیواری ایستاده است و به افقی دوردست خیره شده چادری را می

ه اند و دارند ببینیم که به صورت فشرده ایستادهاست. بر روی دیوار پاهای مردان را می

دانیم پشت دیوار چه خبر است. اما هر چه هست، نگرند. نمیبینیم میای که نمیصحنه

راهی ندارد. نگاه او انگار در جستجوی راهی برای عبور از دیوار است. این دختر به آن 

تصویر نیز بسیار گویا است. در اینجا نیز شاهد آن هستیم که چطور زنانگی با دیواری 

ی زنان در انقلاب را در یک فریم خلاصه شود. این عکس تجربهعبورناپذیر مواجه می

 کرده است.  

ها بیرون آورد، فقط به انقلاب ایران ن را باید از دل عکسی زنااین گفته که قصه

شود مثال آورد که با مربوط نیست. امروز نیز چنین است. عکس ویدا موحد را می

ایستادن بر سکوی برق در خیابان انقلابْ تاریخ ایران بعد از انقلاب را به دو بخش قبل 

های کوتاه ها و فیلمان در عکسهای هاج و واج رهگذرو بعد از خود تقسیم کرد. نگاه

که آن اقدام در واقع خود اثری هنری بود جا مانده از آن دیدنی است و حاکی از آنبه

ده جا مانهایی که از این رویداد بهکه بر رخداد هنری عکس پیشی گرفت. البته عکس

آن رخداد  ای نیستند، اما حتی اگر بودند، در برابر خودهای حرفهایم، عکسیا ما دیده

کردند. ویدا زنی است ایستاده در برابر یک تاریخ. عکس ویدا نیز تاریخ کمرنگ جلوه می

یادماندنی ثبت کرده ی بهی سرکوب بدن زن و رهایی از آن را در یک لحظهفشرده

های تاریخی این دوره کم نیستند: عکس تجمع زنان در مقابل دانشگاه است. عکس

های دختران خیابان انقلاب، عکس ژینا امینی بر روی کس، ع75۳۱تهران در خرداد 

های سپیده های دختران در تظاهرات زن زندگی آزادی، عکستخت بیمارستان، عکس

ر ی تک و جداافتاده را به تصویها صرفاً عکس نیستند و صرفاً یک واقعهرشنو و ... اما این

ز آنها تاریخی دراز و دوردست از باید نامید. هر یک ا عکس-کشند. اینها را رخدادنمی
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توانیم ها میقراردادن این عکساند. با کنارهمسرکوب بدن و زن را در خود جای داده

وند شبخشند و باعث میها به وقایع جان دوباره میی دیگری بگوییم. این عکسقصه

های ظاهراً ها روایت رسمی و روایتگذشته به نحو دیگری ظاهر شود. این عکس

 کشند.یررسمی اما واقعاً رسمی را به چالش میغ

بگذارید به یک عکس دیگر هم اشاره کنم، پوستری که در تظاهرات زنان در انقلاب 

هایی منتشر شد در این مورد که زنان در میدان تحریر آماج مصر بالا رفت. وقتی گزارش

د که برای ما آزار جنسی واقع شدند و در بازداشتگاه آماج تجاوزهایی قرار گرفتن

انقلاب »آشناست، بعضی از زنان پوستری را بالا بردند که بر روی آن نوشته شده بود: 

 «با عبور از روی بدن زنان )اجساد النساء( ممکن نیست. انقلاب با بدن زنان ممکن است.

ا کند. دارد آنچه راین پوستر از این حیث جالب است که انگار سرنوشت ما را بازگو می

 گذارد: مرا به یاد شبنماق افتاده یا در حال اتفاق افتادن هست پیش چشم ما میکه اتف

تیر ماشین  ۵که در میدان  ۳۳سهرابی انداخت که در اعتراضات جنبش سبز در سال 

نیروی انتظامی از روی بدنش رد شد. همزمان به یاد این شعار زنان در تظاهرات بر ضد 

ر این پوست« انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم.ما »افتادم که:  ۷۵حجاب در اسفند 

گذارد. ما امروز از هم آن اراده و هم مقاومت زنان در برابر آن اراده را به نمایش می

آگاهی داریم. در حقیقت انقلاب در هر دو مورد با  ۷۵سرنوشت انقلاب مصر و انقلاب 

ب گوید که انقلاما می روشنی بهردشدن از روی بدن زنان پیوند داشت. این پوستر به

 قصد دارد از روی بدن و جسد زنان عبور کند. 

 

 ای دیگرقصه
در »گوید: ای دارد که به نظرم جا دارد بازگو شود. میجمله دانش شادنیچه در 

اگر  «ی آنها نیست.ها  و سوء تفاهم دربارهتر، فلسفه چیزی جز تفسیر بدنمعنای کلی

ی انقلاب، در معنا»شود گفت: انقلاب را تعبیر  کنم، میبخواهم در پاسخ به این جمله 

بوده ی بدن زن نتر، چیزی جز طغیان در برابر این تفسیر بدن و سوء تفاهم دربارهکلی

جا مانده است. به همین دلیل ها بهاما این روایت بدنمند در فریم فریم عکس« است.

خورد. در خداد هنری پیوند میعنوان رکنم تاریخ زنان با تاریخ عکس بهمن فکر می
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ها بینیم که از روایات غالب حذف شده است. انقلاب تنها آرمانها تمامیتی را میعکس

ها بر علیه تمامیت تاریخ سرکوب و اسارت تن تاریخی است نیست. انقلاب طغیان تن

 که بر تفسیر و سوءتفاهم در مورد بدن زنانه و مردانه استوار است. 

ی زنان به بازگویی روایات خطی از نوعی که د بازگویی قصهرسبه نظر می

 طوربهشویم. شناسیم شبیه نیست. در اینجا ما از امروز به گذشته پرتاب میمی

ی یابد تا حافظهتر در پرتو زن، زندگی، آزادی است که تخیلمان امکان میمشخص

تو باید انقلاب ایران را به عنوان یک دروغ »کند ای را که امر میجمعی و آن امر مقوله

ی جمعیْ انقلاب، حتی دیگر به چالش بگیریم. در این حافظه« بزرگ به یاد بیاوری

ی ، فتنه۷۵عناوینی تحقیرآمیز و مفلوکی همچون شورش  انقلاب هم نیست، بلکه با

« هفتن»شود. طنز قضیه اینجاست که در این نامیدن معکوس، و جز آنها خوانده می ۷۵

ای است که حکومت برای توصیف جنبش سبز به کار برد تا بتواند دقیقاً همین واژه

 -اری بنیانگذنون خود واقعهسادگی از روی بدن قربانیان رد شود و آنها را له کند. اکبه

 شود. همگی فتنه خوانده می -به همراه فرعیات آن

حاصل روایت خطی جز همین فلاکت نیست. در این روایت بسته به منافع و 

الهیات قدرت راوی، گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است. اما در پرتو رخداد جدید، 

اتفاق بیفتد. گذشته  در امروز از نو گذشته تمام نشده است. گذشته هنوز منتظر است 

گیرد. در پرتو زن، زندگی، آزادی شورش زنان علیه حجاب افتد، از نو جان میاتفاق می

ای تک که برچسب ضدانقلاب به آن گیرد و از حادثهاجباری معنایی دیگر به خود می

بان انقلاب گیرد. دختران خیاخورد و از تاریخ رسمی به بیرون پرت شد، از نو جان می

ی چهل ساله، به آیند. این دو رخداد با وجود یک فاصلهبه کمک دختران انقلاب می

تنی  -شان. هر دو طغیان زنان علیه تن تاریخی: سنت فرودستانسنت تعلق دارندیک 

اند. این دو به روزی و امروزی در مورد آنهای آنو سوء تفاهم -که به آنها تحمیل شده

 سازند.   را می -بدیلیک روایت  -ها یک قصههمراه دیگر عکس

ه کند بشود، ما را دعوت میی دختران خیابان انقلاب آزاد میواسطهبهتخیلی که 

های دوران انقلاب را با لنز دیگری بینیم. انگار ما همزمان هم که برگردیم و عکساین

د. انها را خلق کردههایی که آن لحظهشویم و هم به تنها تبدیل میبه عکاس آن لحظه

شوند. بر اساس روایات رسمی نباید به عقب بنگریم چون سنگ سوژه و عکاس یکی می
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ای شویم. اما ما حال با بازگشت به عقب نه تنها سنگ نخواهیم شد، بلکه جان تازهمی

ام زن نبهگیریم. زیرا قادر خواهیم بود بفهمیم که چه اتفاقی افتاده است. جنبشی می

ی یک نظم مذکر دیگر پیوند خورد که شعارش مرد، میهن، شد، بلافاصله به وعدهآغاز 

شود. آبادی بود. این سرنوشتی است که در اثر وفاداری به روایت خطی حاصل می

هم افتاده باشد: طغیان زنان بر ضد تن  ۷۵شود تصور کرد که نظیر این اتفاق در می

دادن همان حقوقی منجر شد که زدستشان بلافاصله به حجاب اجباری و اتاریخی

دن کرجنگیده بودند. اما این برگشت برای جاخوش -هااگر نگوییم قرن -هابرایش دهه

خیز است. این برگشت برای ی سانحهو ماندن در آن افق نیست. زیرا آنجا منطقه

های شورشی و آرزوهای نهفته در ها، آن تنشناسایی و فهمیدن آن لحظات، آن آدم

ها است. در حقیقت ما افقی نداریم که به آن بازگردیم. افقی هم اگر باشد به آینده آن

 تعلق دارد و قطعا نه در گذشته. 

رشت با حروف د تاریخاین است که ما در اینجا نه با  بدیلی ویژگی دیگر این قصه

هایی های کوتاه و تواریخ پراکنده سروکار داریم که همچون درخششبلکه با قصه

های قدیمی که در رسند. درست همچون عکسدگذر از دل تاریکی به چشم ما میزو

ها شان برویم و غبار از روی آنها برگیریم تا چهرهی انباری که منتظرند ما به سراغگوشه

تظر اند. اما منها در زیر آوار بار سنگین تواریخ سرکوب له شدههویدا شوند. این یادگاری

گریم. تک چهره ها بنتکشان برویم. به ن آورده شوند. باید به سراغاند تا بیروما نشسته

ته هایی که بالا نرفاند. مشتهایی که به دوردست خیره شدهها را دنبال کنیم. نگاهنگاه

 اند. اما اینهایی در برابر هجوم سکوت و تاریکیها درخششاند. عکسشده پایین آورده

رسد تاریخ زنان با این زمانمندی پیوند ناگسستنی اند. به نظر میها موقتیدرخشش

 دارد. 

به نظر من این دو ویژگی در یک لحظه خاص در عکس ماندگار و ثبت شده است. 

های دهند که در جستجوی چهرهها به ما این قابلیت را میحال همین ویژگیاینبا

تر. بطه، حتی عقتر بنگریم. به کشف حجاب، به مشروهای دیگر به عقبدیگر، درخشش

گوید کشف حجاب بنا داشت زنان را از اسارت چادر و چاقچور تاریخ رسمی به ما می

و معذب زنان را در  گویند. آنها تن فشردهی دیگری میها قصهبیرون بیاورد. اما عکس
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ی اصطلاح آزاد شده در حقیقت چیزی جز ابژهبههای اند. آن تنبرابر دوربین ثبت کرده

اند تا از جلوی قائد اعظم رژه اند. به جلوی دوربین آورده شدهحکومتی نبودهعکاسی 

ی زنان در تاریخ بماند و نام زنان حذف شود. اما بروند و نام او به عنوان آزادکننده

ه اند کاند، در حقیقت به اسارت جدیدی درآمدهشود آزاد شدههای زنانه که گفته میتن

ی هدهند که سوژها نشان میما به یادگار مانده است. عکس به یمن دوربین عکاسی برای

 ی اسارت است. آزادی در حقیقت سوژه

در انقلاب ثرشان ؤمدر انقلاب مشروطه هم چنین شد. زنان با وجود مشارکت 

های منتهی به آن از جمله جنبش تنباکو بلافاصله پس از انقلاب در مشروطه و جنبش

حتی حق رأی هم به آنها تعلق نگرفت. به قول افسانه  ی سفها قرار گرفتند وزمره

ی انقلاب مشروطه با حکایت دختران قوچان نسبت دارد، اما در تواریخ آبادی واقعهنجم

رسمی نامی از دختران قوچان در بین نیست. درست همان اتفاقی که در انقلاب ایران 

شود د پیوند خورد. میافتاد. در هر دو واقعه، خواست رهایی به یک نظم مذکر جدی

العین متصل بدانیم. قره توانیم خود را با طاهرهتر هم رفت: در پرتو امروز میعقب

ی طاهره بارها و بارها زنده شد و تصادفی نبود که در جریان زن، زندگی، آزادی خاطره

و فریاد  ردهها افتاد. انگار روح او به کالبد ژینا، نیکا و سارینا حلول کنامش از نو بر زبان

 آمد. اش از گلوی آنها بیرون شدهدر گلو خفه

را کار مشتی « زن، زندگی، آزادی»اکنون مورخان حکومتی جنبش از هم

های امروز کمک کند آیندگان طور دانند. اما شاید عکسی غرب میخوردهفریب

 ما را ببینند و در موردمان قضاوت کنند.   -خواستیمخواهیم و میآنطور که می -دیگری
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